
 

  
 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامة علمي  

  آباد اسلامي واحد نجف گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد  
 99-109، ص. 1396 مستان، زپنجسال هفتم، شمارة بيست و   

  

  مولانا ساقي در غزليات ةبازتاب چهر
  
  

   1احمدرضا نظري چروده
  2بهرام خشنودي

  
  

  
  چكيده

فهومي يافته، به مقام اش، توسع م است، در متون عرفاني با حفظ كاركرد اوليه» گرداني ريزي و باده شراب«اگرچه معناي اولية ساقي، 
ترين موضوع هستي شناسانة مولوي عشق است، و شادي و بي غمي از  هم رسيده است. وقتي مركزي» ساقي باقي« و» جان جانان«

كه مولانا حتي براي رهايي از يگانه غم خود كه  آنجا اي خواهد داشت، تا اصلي ترين مظاهر آن، پيداست ساقي هم چه نقش محوري
جويد. بررسي واژة ساقي در غزليات شمس  ري آدمي در اين جهان خاكي است از ساقي كه دستگير عاشقان است مدد ميهمانا گرفتا

دهد كه مولانا وظايف بسياري براي ساقي قايل است، اما نكتة مهم و معنادار اين است كه مولوي حتي از كاركردهاي مادي و  نشان مي
 "محبوسان غم"ي نمادين وآن سري دارد، چرا كه معتقد است ساقي بايد شراب انگوري را به معمول ساقي؛ چون باده ريزي و.. برداشت

 ».ترند مي هم خوشدل«بدهد و عارفان از 

  
  ها:  كليدواژه

  . شعر عرفاني فارسي، مولانا، غزليات شمس، ساقي، دريافت باطني، تجليّ
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  مقدمه. 1
اند، و ياد كرده مولاناالدين. دوستداران و ياران او، از او به لفظ قب جلالآفرينندة مثنوي شخصي است به نام محمد با ل

كند كه پيش از مولانا، نام مثنوي و لقب مولانا به صورت عام به الدين طشتي نقل ميالعارفين از قاضي نجمافلاكي در مناقب
كند كه مثنوي گويند، عقل به بديهه حكم مي چون به حضرت مولانا منسوب شد، خاص گشت... چون نام«رفته، اما كار مي

جا از )، و افلاكي خود نيز همه597: 1362(افلاكي،» شود.مثنوي مولاناست،... چون نام مولانا گويند، حضرت او مفهوم مي
نامد. ا ميشود، شمس او را مولانمي وياي به كند، و در مقالات شمس تبريزي هم هر جا اشارهاو با همين لفظ مولانا ياد مي

داد، حتّي در زماني كه هنوز پدر او بر به دليل شخصيت ممتازي كه از روزگار جواني به مولانا وجهة سروري و مرشدي مي
كه اين خطاب را نخست پدر «گويد: كردند، و افلاكي ميكرسي تدريس و ارشاد بود، مولانا را خداوندگار نيز خطاب مي

  ).    3: 1354وزانفر،(فر» براي او بر زبان آورده است
 ساقي. 1-1

اند، عشق روح مستي روح در ازل به واسطة ديدن روي ساقي يا معشوق بوده است. كساني كه به عشق ازلي معتقد بوده«
اند... و دربارة نظر اول به روي معشوق يا ساقي الست سخن را نتيجة ديدار پروردگار قبل از ورود به اين عالم دانسته

» تواند بار ديگر ساقي يا معشوق را ببيندر حقيقت از بركت همين نظر است كه روح بينا شده و در اين جهان مياند. د گفته
ستاند تا او به عقل جزوي اي است كه هوش و خرد از عاشق مي). جلوة رخسار معشوق چونان باده236: 1387(پورجوادي،

نوشد و تا رخسار معشوق نباشد روي محبوب و به كام رخ او مي نتواند در پي شناخت معشوق برآيد. وي باده را به عشقِ
  دارد.نوشي را خوش نميعاشق، باده

-، خاصيت انعكاساستنيز كه متشكلّ از آب » باده«نمايد و ها و صور اشيا را منعكس ميبه بهترين شكل جلوه» آب«

كند، جلوة رخسار خود را بر مي گلگون قايت ميدهندگي را داراست. معشوق آنگاه كه جام لبريز از باده را بر عاشق س
نماياند تا باده را از سرخي آن، روشن و نوراني سازد. در واقع انعكاس متجلّي و منعكس ساخته و رنگ رخسار را بر باده مي

هستي  و گاه مظاهر» دل عاشق«و گاه » ساقي ازل و معشوق حقيقي«است، بر جام مي و باده، كه » تجلّي حق«رخ كه همان 
سازد تا عاشقِ باده با نظارة تجلّي و روشني رخسارة تر ميو استعدادات وجودي آنها مراد است، باده را گيراتر و نوشين

  ».باده«مست گردد نه از » بادة رخ«معشوق در آن، به يك جرعه از 
  مولانا در بسياري از ابيات موضوع عشقِ به ساقي را مطمح نظر قرار داده است.

  باده بياور كه برآنيم همهساقيا! 
  

  كه به جز عشقِ تو از خويش بِرانيم همه  
  )9/ 1061: 1388(مولوي،                  

منظور مولانا از ساقي، حق تعالي و از مي، شراب عرفاني؛ يعني معرفت و حقايق روحاني است كه خداوند بر دل و جانِ 
  داند:الاطاعه مي گويد واجبساقي است و آنچه را او مي ريزد. اين است كه توجه صرف او بهآدمي فرو مي

  جام بر دست به ساقي نگرانيم همه
  

  »همه را جمله به تاراج دهم«گفت ساقي: 
  

  فارغ از غصة هر سود و زيانيم همه  
  )1/ 1061(همان:                              

  همچنان كن، هله اي جان! كه چنانيم همه
  )4/ 1061(همان:                              

كنندة اوست. باده و شراب، براي عاشق آن چيزي است كه او را مست كند، خواه و معشوق و متعلقّاتش، شراب مست
شراب آبگون، خواه گل و سبزه و طبيعت و خواه نغمة جويبار، اما علاوه بر آنها كه در حكم باده و شراب هستند، خود 

سازند، چرا كه هرچه در هستي و  گردند و او را مست و لايعقل ميعاشق مي» شراب و بادة«نيز معشوق و متعلقّات او 
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رود و به اين سبب هر چه در عالم هستي يافته و موجود گرديده كائنات است جزو متعلقّات معشوق حقيقي به شمار مي
  سازد.است باده شده و او را مست مي

  هدف تحقيق. 2-1
شود تا با سير تحول معنايي از ها و كلمات از دنياي حقيقي و محسوس به عاريت گرفته مي ن، واژهدر گسترة عالم عرفا

ترين الفاظ يكي از مهم» مي«صورت به سوي تشبيه، مجاز و استعاره، بيانگر حالات و خواست گويندگان و شاعران باشند. 
گونه تعابير، غالباً در حوزة تصوف و عرفان، برند. اين يو مصطلحاتي است كه شاعران عارف در اشعار عرفاني خود به كار م

با تعابير گوناگون براي بيان معاني مجازي » مي«معنايي غير از معناي حقيقي و واقعي خود دارد. مولانا در غزليات شمس از 
، »مل«، »نبيذ«، »خَمر«، »شراب«، »باده«همچون » مي«بهره برده است. تحقيق حاضر به بررسي تعابير موجود در شبكة معنايي 

، رسيدن به پاسخ سؤالات زير را مطمع نظر قرار معنيپردازد و در اين و ... و معاني مورد نظر مولانا از بيان آنها مي» صهبا«
  داده است:

  هاي عرفان ساقي در غزليات شمس چگونه است؟بازتاب جلوه .1
  شراب حقيقت وصال است؟، همان معرفت الهي و »مي«آيا منظور مولانا از  .2
  اسلامي است؟ -، عرفان ايراني»مي«آيا آبشخور فكري و معرفتي مولانا در تبيين مفهوم  .3
  پيشينة تحقيق. 2-2

همتا بوده  الدين مولوي، محصول و پروردة دوران شكفتگي يك تمدن است. او در همة جهانِ روزگار خودش بيجلال
دي را در همة جهانِ شناختة آن روزگار از نظر بگذرانيم و آثار آنان را بررسي كنيم، است. اگر متفكّران سدة سيزدهم ميلا

گيري، تسامح و انسانيت ويژه از حيث تعليم سهلتري است، بهالمللي عصر خودش سهم گستردهسهم مولوي در مقياس بين
زيست؛ يعني دانته (دو تن ديگر قرن مي ترين شاعران جهان غرب در اينتوان يافت. يكي از سه تن بزرگنظير او را نمي

اند). در دنياي مولوي پژوهي و مولوي شناسي آثار فراواني به وجود آمده است هومر يوناني و ديگري شكسپير انگليسي بوده
اين باره، اند، اما منحصراً در  گذرد و زواياي بسياري از زندگي و احوال وآثار مولانا را كاويده كه از هزاران هزار هم در مي

 تحقيق مستقلي پرداخته نشده است

  روش كار . 2-3
اي از نوع توصيفي و تحليل محتوايي و بر پاية مطالعة مستقيم متن روش تحقيق اين تحقيق به روش اسنادي و كتابخانه

  صورت گرفته است. 
  بحث و بررسي. 3

مستي؛ چون: مي و شراب و باده و ساقي و عالم برخي از پژوهشگران مولانا، او را به جهت به كار بردن فراوان مظاهر 
اند. اما بعضي اعتقاد دارند: دون شأن مولاناست   ها، شاعر سوررئاليست ناميد ها و شراب خواري مستي، خماري، انواع باده

 / مقدمه).81: 1387كه از او به عنوان يك سوررئاليست نام برده شود (شفيعي كدكني،

ابعاد زمان و مكان و عناصر «ابيات نوعي درهم آميختگي دارند و اين آميختگي از جهت  اما در غزليات مولانا بعضي
)، Salvador Dali( دالي سالوادور تابلوهاي ياد به را انسان« كدكني شفيعي قول به و / مقدمه) مشهود است83(همان: » هستي

هاي مولانا كه  اندازد. چه بسيارند غزل ان مينقاش بزرگ قرن بيستم و نمايندة برجستة سوررئاليسم در نقاشي معاصر جه
داراي اين حالت تركيبي هستند، آميختگي ابعاد مختلف كه در زندگي و منطق عادي هيچ گاه پيوند آنها امكان پذير نيست، 
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/ 83: 1387چرا كه نوع به هم آميختگي ابعاد و تصوير و گره خوردن عناصر متناقض بينشي واقع است (شفيعي كدكني،
گردند و صداها را با رنگ  آميزي مي دهند و در حيطة درك متون وارد قلمرو حس ها انجام مي دمه). كاري كه سوررئاليستمق

نمايانند، اين درهم آميختگي ابعاد حسي، كه اصل محسوس اسلوب سوررئاليست ها است، نه تنها در  بينند و مي مي
/ مقدمه). 84هاي اونيز به چشم مي خورد (همان:  ر نوع استعارهشود بلكه د هاي او نوع حساسيت وي مشاهده مي توصيف

همتا بوده است. الدين مولوي، محصول و پروردة دوران شكفتگي يك تمدن است. او در همة جهانِ روزگار خودش بيجلال
را بررسي كنيم، سهم  اگر متفكّران سدة سيزدهم ميلادي را در همة جهانِ شناختة آن روزگار از نظر بگذرانيم و آثار آنان

گيري، تسامح و انسانيت نظير تري است، بويژه از حيث تعليم سهلالمللي عصر خودش سهم گستردهمولوي در مقياس بين
زيست؛ يعني دانته، هومر يوناني و ترين شاعران جهان غرب كه در اين قرن مي توان يافت. يكي از سه تن بزرگ او را نمي

  شكسپير انگليسي.
هاي  و نيز مضاميني كه در اين شبكة معنايي قرار دارند؛ همچون: ويژگي» ساقي«هاي مادي و صوريِ مقاله ويژگي ينا در

هاي ساقي مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته است. سپس در عالَم معنا، گرد خبايا و زواياي اين  ها، نام ساقي، خويشكاري
  ايم.موضوع گرديده

  زليات شمسبازتاب چهرة ساقي در غ. 4
  ها: خويشكاري. 4-1

  همان وظايف ساقي درگسترة رسوم باده نوشي است.
  باده گرداني:

ترين وظايف ساقي بوده است. اين سنت ديرينه در ادبيات عرب وايران بازتاب پيدا كرده است.  باده گرداني غالباً از مهم
  گويد: مولانا مي

  ام جان افزاي را برريز بر جان ساقياآن ج  من از كجا، پند از كجا؟ باده بگردان ساقيا
  )157: 1387(مولوي،    

  گويد: حافظ مي
  ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل  الاَ يا ايها الساقي اَدركَأساً و ناوِلها

  )1: 1368(حافظ،    
سهل و ساده آمد، ليكن  هان اي ساقي، جام باده را به گردش آور و با دست خود آن را بده، چه عاشقي نخست به نظر

  .استها  در اين راه دشواري
  مولانا باز در ديوان شمس گويد:

  گردانـبدان مي اين قضايا را ب  ا را بگردانـــبيا ساقي مي م
  الا را بگردانــاك بــشراب پ  قضا خواهي كه از بالا بگردد

  را بگردان» الا«ير و ـگ» لا« مر  باشمــاگر من محرم ساغر ن
  چو فرمودي مرا، جا را بگردان  ه كه اندر جا نگنجمشرابي د

  ).980: 1387(مولوي،     
  باده نوشِ عذرخواه را معذور داشتن:

  نصور خواهمـادة مـــي بـــساق ز  ويي رسيد از بوي حلاجـرا بــم
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  من از خود خويشتن را دور خواهم  ...بيا نزديكم اي ساقي، كه امروز
  »واهمــتورا معذور خ«را گويد: ــم  »داررا معذور مي ــم« اگر گويم:

  )812(همان:   
  بي محابا شراب دادن:

  ديگر از وظايف ساقي بدون ترس و هراس مي دادن به باده نوشان است:
  هانـــدر جــتا نماند هوشياري، عاقلي ان  ي محابا در ده اي ساقي، مدام اندر مدامــب

  لقة ديوانگانــاقلي، در حــاشد عــرد بس  ند، گر عاشقي ديوانه شوـــك يار دعوي مي
  ور درآيد عاشقي، دستش بگير و در كشان  »كار دارم، راه نيست«گر در آيد عاقلي گو: 

  )994(همان:       
اي  داند و اگر باده طلبد و جز آن را برخود حرام مي باده خوار و شراب خواره، جام مي را تنها از دست ساقي خويش مي

محبت را تنها از جانب  اي نامحرم ستاند، ديگر آن مستي را بر وي نخواهد بخشيد. عاشق نيز، بادة عشق و از دست بيگانه
نيز از جانب معشوق براي او » نيش«معشوق خويش انتظار داشته و از معشوق ديگر جز او، قبول ندارد. بدين سبب است كه 

» مي«نوشد و برتر از  قايت كند، عاشق آن را با عشق ميبوده و اگر به جاي باده و مي، زهر و شرر س» نوش«در حكم 
را در خود نهفته دارند، شراب و بادة عاشق هستند و از » مي عشق الهي«داند. در جهان هستي تمامي اعيان و ظهورات كه  مي

تي آفريده كنند كه تنها از جانب معشوق حقيقي و خداوندگار هس ها عاشق را سرمست و بيقرار مي آن جهت اين آفريده
  ).163: 1387زاده، خوش سليقه، اند (قلي شده

  بي صرفه مي دادن:
صرفه  از اهم وظايف ساقي، يكي اين است كه به مستان باده خوار، به عدل شراب نوشاند تا بركسي ستم نرود. بي

  دادن به معني بي كم وكاستن شراب دادن است. مي
  كم گردد زين يك دو سه پيمانه از بحر چه  امروز مي باقي، بي صرفه ده اي ساقي

  خواهي كه يكي گردد بشكن تو دو پيمانه  مانه، در باده دوي نبودــمانه و پيـــپي
  ).1145: 1387(مولوي،  

  در تاريخ بيهقي در شراب خواري مسعود در باغ پيروزي آمده است:
). 3/990: ج1368(بيهقي، » ر كنند تا ستم نرودها براب نگاه دارند و ساتگين» عدل«و ساتگين روان ساختند. امير گفت: «...

  حافظ نيز به جام عدل اشاره كرده است:
  غيرت نياورد كه جهان پربلا كند  ساقي به جام عدل بده باده تا گدا

  )250: 1368(حافظ،  
  پيمودن پنج پيمانه به يك پيمانه:

است كه ساقي قصوري نمايد و دير به مجلس ديگر وظايف ساقي، قصور ساقي است نسبت به باده نوشان. آن در حالتي 
  خواران بنوشاند. به جاي يك پيمانه دادن بايد پنج پيمانه به مي ساقي گاه آن باشد، دريافته را نوشان باده خماري مستان بيايد، و

  ه يك پيمانه اي ساقيــج پيمانه، بـــبپــــيما پن  چو بيگه آمدي باري، درآ مردانه، اي ساقي
  اقيـپس آنگه گنج باقي بين در اين ويرانه، اي س  ادة عرشي، حصار فرش ويران كنز جــام ب

  )1208: 1387(مولوي،  
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  تغيير دادن جاي باده نوشان:
  چو فرمودي مرا، جا را بگردان  شرابي ده كه اندر جا نگنجم

  )980(همان:     
  ده كه از مكان رهايي يابم.يعني: حال كه به من فرمان دادي جاي خويش را تغيير دهم، مرا شرابي 

  حريفانه مي دادن:
  كاندرين دايره چون پرگارم  من ز پرگار شدم وين عجب است

  »اينك به گرو دستارم!«گفتم  »حريفانه بده!«د كه ـــاقي آمـــس
  )881(همان:     

از دايره برون رفتن، از دست «، اين تعبير را به معني 225از پرگار شدن: استاد فروزانفر، در فرهنگ نوادر ديوان شمس ،
از پرگار «را با تعبير » از پرگار شدن«اند و به شاهد همين بيت حدس استاد درست است و دقيق. شايد بتوان  دانسته» رفتن

املاك ايشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد آباء ايشان هم از پرگار افتاده و «در اين عبارت بيهقي يكي دانست: » افتادن
حواس خمسه از كار بشده و اعضاء سبعه از پرگار « يا اين عبارت راوندي در راحه الصدور:» و سبل آن بگرديده طُرُق

  ).881: 1387، همان( »بيفتاده
  خوف و رجا:

در لغت به معني بيم واميد است ولي در اصطلاح صوفيه حالتي است مبان بيم واميد كه سالك از يك سوي بايد در 
خوف از خداوند طريق سلوك را ادامه دهد و از همة وساوس و خطرات خود را بركنار نگاه دارد و  نهايت دقت و با

. از سوي ديگر در عين حال بايد همواره به رحمت الهي و عنايت .همواره نسبت به نتيجة اعمال نيك خويش بدبين باشد..
  ).170(همان:  حق تعالي اميدوار باشد

  گويد: نيز مي
  تو نه اي ز جنس خلقان، تو زخلق آسماني  ه كه تو شاه ساقيانيگزاف ريز باد ز
  ).1281: 1387(مولوي،  

  رطلِ سقّاهم ربهم پيمودن:
اگر باده خوار از ساقي بخواهد بنا بر ميل آنان عمل نمايد، ساقي با در نگريستن به باده خوار و جايگاهش دعوت اورا 

خواهد ساقي شراب سر خم را به او بدهد و دردي نپيمايد، ساقي البته كه اجابت اجابت خواهد كرد. بنا بر اتفاق اگر يكي ب
  خواهد كرد.

  زمن بـــستان مي چون زر مرا ده  يا ســــاغر مرا دهـلا ســــاقي بــه
  1چو خم را واكني سر، سر مرا ده  وـبه حقّ آن كه در ســــر دارم از ت

  گر مرا دهـآن دي ده آن و مـــــرا  به ديـــــگر كس مده آنچم نمودي
  من و كافر مرا دهؤنـــــهان از م  رطلي شگرف است» سقاهم ربهم ...«
  )1148(همان:   
  ساقي نبايد جور كند: 

  »بي صرفه مي دادن«رجوع شود به 
  در دور درآ بنشين، تا كي دوران بيني؟  نك ساقي ني جوري، در مجلس او دوري

  )1226(همان:   
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  »:ساقي عادل«ي ساقي بيجور
هاي جام به كار برده است؟ اگر هم او چنين  از خط» خط جور«آيا مولانا بي جوري را، در مورد ساقي با توجه به 

خويش نظري به خط » جام عدل«افتيم. ظاهراً حافظ نيز در  مي» خط جور«قصدي نداشته است، ما امروز بي اختيار به ياد 
  جور داشته است.

  غيرت نياورد كه جهان پر بلا كند  ده باده تا گداساقي به جام عدل ب
  )1/4-1226: 1387(شفيعي كدكني،  

 گزافه مي دادن:

  از تعقل و انديشيدن باز دارد.» خارج از حد«كند تا عقل سالك را با شراب دادن  اش ايجاب مي گاهي ساقي وظيفه
  از كجا او از كجا گردن بزن انديشه را ، ما  مي ده گزافه ساقيا تا گم شود خوف ورجا

  )1387،18/1(مولوي،   
  مي بر سرِ مي دادن:

ساقي هوشيار كسي است كه به باده نوشان مهلت ندهد تا يك دم به تعلقات دنيوي بينديشند و زين سبب مي پشت مي 
  دهد تا از عشق و استسقاي ساقي امان نيابد. به باده نوشان مي

  كو سر كه تا شرحي كنم از سر ده صهباي تو  يتو مهلتم كي مي دهي، مي برسر مي مي ده
  يك دم نمي يابد امان از عشق و استقساي تو  من خود كه باشم، آسمان در دور اين رطل گران

  )1063(همان:     
  مي گرداني و تغيير دادن قضاي الهي:

  گاه وظيفه ساقي اين است كه با شراب گرداني قضاهاي الهي را بگرداند.
  بدان مي اين قضايا را بگردان  ما را بگردانبيا ســاقي مي 

  شــــراب پاك بالا را بگردان  قضا خواهي كه از بالا بگردد
  )980(همان:      

 هاي ساقي: نام. 4-2

  باده رسان:
  به ما ده از بنان تو، شراب ارغواني را  الا ساقي به جان تو، به اقبال جوان تو

  )192(همان:  
  باده گردان:

  نشان درد اگر خواهي بيا بنگر نشاني را  ة شاهي كه همدردي وهمراهيبگردان باد
  ).192: 1387(مولوي،  

  جان جانان:
پروراند و  كند و از عمق جان، جان را مي مولانااحساس عميق و آتشين خود را نسبت به ساقي به زيباترين وجه بيان مي

  شد.تواند با المثل فراتراز جان چه مي كند. في تقديم ساقي مي
  برجه، گدارويي مكن، در بزم سلطان، ساقيا  اي جان جان جان جان، ما نامديم از بهرنان

  )157(همان:  
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  دستگير عاشقان:
  كنند. ساقي همواره دستگير عاشقان است، همان باده خواراني كه گاه از شرم و حيا، از ساقي پنهاني شراب طلب مي

  از لب بيگانگان، پيش آر پنهان، ساقيا دور  بردست من نه جام جان، اي دستگير عاشقان
  )157(همان:   

  و تشنگان مخمور: ساقي
  2دل را ز وفاي مست، مستان  اي ساقي و دستگير مستان
  بس تشــنه شدند مي پرستان اي ساقي تشنگان مخمور

  )983(همان:   
  دشمن شرم وحيا:

  يش آي خندان ساقياتا بخت ما خندان شود، پ  برخيز اي ساقي بيا، اي دشمن شرم وحيا
  )157(همان:   

  كند. دشمن شرم وحيا؛ يعني اينكه با شراب پيمايي به باده خواران، شرم و حيا را از آن دور مي
  ور شرم داري، يك قدح بر شرم افشان، ساقيا   رو سخت كن اي مرتجا، مست از كجا، شرم از كجا

  )157(همان:   
  ساقي باقي:

  اي جان مرگ انديش، رو، اي ساقي باقي درآ  كنجي نشين آمد شراب آتشين، اي ديوغم!
  )172(همان:  

  ساغر شش سو دهنده:
  چو شدم مست، ببيني چه كسستم، چه كسستم  تو مپرسم كه كيي تو بده آن ساغر شش سو

  )841(همان:   

  سرده:
  سردستة باده خواران كنايه از ساقي است. 

  ه اي سرده مستم برهانم به تمامتهلَ  چو من از خويش برستم ره انديشه ببستم
  )284(همان:  

  خمور به خمار در آمدـرده مـوان س  دـازار در آمــست به بــر آن مـــدگ بار
  )410(همان:  

گردد كه ساقي گاه خود مخمور است و از پي زايل كردن خمار شراب به ميخانه وارد  از اين بيت چنين مستفاد مي
كند؛ چون: بلبل  هاي بيشماري را مغافصتاً براي ساقي ذكر مي ي ميكده است. مولانا در اين غزل صفتشود، خمار: به معن مي

خوش الحان، شه دربار، دولت بيدار، لولي شب دزد، ويران شده دستار، هدهد پرخون شده نقار، دست مسيحي، حيدر كرّار، 
   آن مستي بسيار، سخن گستر بي لب، بي حرف، سيه روي.

هاي مولانا از جهت ذكر اوصاف ساقي دانست و در حقيقت آراية تنسيق الصفات  را بايد جزو منحصرترين غزلاين غزل 
  را در همة ابيات تكرار كرده است.
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  بل الحان به خمار در آمدـــان بلـك  را شد؟ــــربار چـــمه، پـــسرهاي درختان، ه
  ارانه كه آن يار در آمدـــيمستانه و   يم ـــة ديگرهمه در رقص در آيـملـــك حـــي
  ز بهرنثار آن شه دربار در آمدــــك  مه دامن بگشاييمـــگر هـــلة ديـــك حمــــي
  كز مصر چنين قند به خروار در آمد  انه درآييمــه شكرخـــلة ديگر بـــك حمــــي
  آمديدار درـت بــزيرا كه چنين دول  مـــگر بنة خواب بسوزيـــملة ديــــك حـــي
  كان لولي شب دزد به اقدار در آمد  داريمـــملة ديگر به شب اين پاس بــك حـــي

  در عربده، ويران شده دستار درآمد  اده كه مستيـــرسان بــگر بـــملة ديـــيك ح
  كان هدهد پرخون شده منقار درآمد  يمــه سليمان بگرايـگر بــــلة ديـــك حمـــي

  از دست مسيحي كه به بيمار درآمد  ش چه ساقي استاين شربت جان پرور جان بخ
  رار درآمدــكاقبال تو چون حيدر ك  ان راـــاي جهـه ردن غمـد گـــزنـــنون بـــاك

  كان شادي و آن مستي بسيار درآمد  دــي شـــو دارالفَرجَـــروز چـــرج امــدارالح
  روي به گفتار درآمدبي حرف سيه   بــب اكنون كه سخن گستربي لـند لـــر بـــب

  )410(همان:   
  گويد اين غزل باز از سر دهان(ساقيان) مي در

  اي مطربان اي مطربان دف شما پر زر كنم  اي عاشقان اي عاشقان من خاك را گوهر كنم
  تا هر دهان خشك را جفت لب ساغر كنم  اي سردهان اي سردهان بگشاده ام زان سر دهان

  )716(همان:  
هم چنان منقول است كه كمال قوال كه مصنف (تصنيف ساز) شهر و استاد دهر «اب اين غزل نوشته است افلاكي در ب

عجب، مرا درين سماع چه مقدار قوال اندازي (چيزي در حدود «بود مگر در سماع دوستي در ضميرش گذشته باشد كه 
از روي زمين مشتي خاك برگرفته در دف او  همانا كه حضرت مولانا،» مفهوم اجرت قوالي وآواز خواني) خواهد بودن؟

در حال ديد كه دفش پر زر گشته بود. واين غزل را سرآغاز كرد و گفت: اي عاشقان اي » بستان در ديده كن«ريخت كه 
ادبي را باز گفت (همان:  ناليد و اين نكبت بي عاقبه الحال كمال بيچاره كور شد و مي ).1/454: 1382عاشقان (افلاكي،

). مولوي از ساقي به عناوين مختلفي ياد كرده و در اين غزل بلافاصله بعد از بيت فوق او را قلندر دل من كه مي 1/454
به كنايه ياد » دل قلندر من«دهد، خطاب نموده است. به عبارت ديگر از ساقي به تعبير  مذهل (شراب فراموشي آور) مي

  نموده است
  سرده:

  زيرا زلال است و دردي ندارد.يعني شراب سرخم را به من ده؛ 
  ربده ناگه قدحي چند شكستمـكه من از ع  ضب روي مگردانـــــه غـــرده، بـــهلَه اي س

  )841(همان :   
  تو سرده و من سرگران اي ساقي خمار من  خواهم كه باشي اين زمان » امانم ده به جان«گفتم 

  )931(همان:   
  انان! مسلمانان! مسلمانان! مسلمانانــمسلم  دازي! سراندازي!سران دازان! سراندازان!ــرانـــس
  )1209(همان:  
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  قلندر دل من:
قلندر در تعبيرات مولوي و عصر او غالباً به معني شخص است. شخصي كه به تعلقات ظاهري و قراردادهاي رايج 

يابد ولي قبل از مولانا و عصر او،  يشتري مياجتماعي دلبستگي وپيوندي ندارد. از عصر مولانا به بعد اين كلمة قلندر شيوع ب
اند و به آن جا  قلندر به معني شخص نبوده است. بلكه به معني محلي بوده است كه اين گونه اشخاص در آن سكونت داشته

قلندري اند. به همين مناسبت در شعر و نثر فارسي قبل از عصر مولانا، اين گونه افراد را به جاي قلندر،  كرده وآمد مي رفت
توان يافت. سعدي در  هايي از اين كاربرد را مي اند، يعني منسوب به محل قلندر. در عصر مولانا نيز هنوز نشانه خوانده مي

هاي كهن و معتبر گلستان و بوستان، همه جا، در مورد اشخاص قلندري و در مورد مكان قلندر به كار برده است  نسخه
  ).718 -717: 1387(شفيعي كدكني،

  در گو ز خيرش فرو شوي دستــپ  ر كو ميان قلندر نشستپس
  )3180: باب هفتم/ بيت1368(سعدي،  

  خوانيم: و در گلستان مي
 (سعدي،» دو كس را حسرت از دل نرود و پاي تغابن از گل برنيايد؛ تاجر كشتي شكسته و وارث با قلندران نشسته«

  /باب هشتم).184: 1368
  مثال ديگر:

  سرده بزم سرخوشان گردم  يمسرخُم رحيق بگشا
  )905: 1387(مولوي،  

  بين سرخِم وسرده تناسب برقرار است.
  تو سرده و من سرگران اي ساقي خمار من  گفتم امانم ده به جان، خواهم كه باشي در امان

  )931(همان:   
  توكوسر كه تا شرحي كنم از سرده صهباي   يـــده دهي، مي بر سر مي مي تو مهلتم كي مي

  )1063(همان:   
خواره توانايي عقلي و حواسي را از دست  مي بر سر مي دادن يعني جام شراب را پيوسته گردانيدن و نوشاندن و لذا مي

  هاي ساقي گويد. نام  تواند از نيك دهد و نمي مي
كسي كه سرخم شراب را به تواند معناي ايهامي نيز داشته باشد.  كند؛ يعني ساقي، مي سرده به معناي كسي سر را فدا مي

  كند و مولانا در اين دو بيت به اين موضوع اشاره كرده است: باده نوشان سقايت مي
  زرم بستان، مي چون زر مرا ده  ا ساغر مرا دهــي بيــاقــهلا س

  چو خم را واكني سر، سر مرا ده  به حقّ آن كه در سر دارم از تو
  )1148: 1387(مولوي،   

  فس استعاره از ساقي:مطرب شيرين ن
  اي عيش! زين نه بر فَرَس، برجان ما زن اي صبا  لحظه مي جبنبان جرس اي مطرب شيرين نفس، هر

  )172(همان:  
  = كنايه از ساقي آفتاب خوش لقا

  بر جمله خوبان ناز كن اي آفتاب خوش لقا  ها را ساز كن باردگر آغاز كن، آن پرده
  )172(همان:  



 1396 زمستان ،بيست و پنج، شمارة هفتم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /109

 

 

  گيري نتيجه
هايي؛ چون: باده گرداني،  هاي ساقي است كه بازتاب غزليات شمس چندين جلوه دارد: يكي خويشكاري ساقي در .1

محابا  و تغييردادن قضاي الهي، تغيير دادن جاي شراب خواران، بي گرداني مي دادن، مي حريفانه رجا، و گزافه مي دادن، خوف
صرفه مي دادن، رطل سقاهم ربهم پيمودن، پيمودن  معذور داشتن، بيشراب دادن، مي بر سر مي دادن، باده نوش عذرخواه را 

  شود. هاي ساقي و از وظايف مهم آن محسوب مي پنج پيمانه به يك پيمانه، جور نكردن، عادل بودن، همه از ويژگي
اب هاي ساقي است كه مولانا با مسماهاي دشمن شرم و حيا؛ يعني با شر ديگر بازتاب ساقي در غزليات شمس نام .2

دهند  كساني كه ساغر شش سو مي .كند و نيز آنها را دستگير عاشقان گفته است دادن شرم و حيا را از شراب خواران دور مي
هاي ساقي در ديوان شمس سردهان است؛ يعني ساقياني كه سر را فداي  ترين نام و مطرب شيرين نفس هستند. يكي از مهم

كنند. مولانا با ايهام ظريفي كه در اينجا گنجانده است سرده را به معني  ميكنند و در مجلس شراب جان فشاني  دوست مي
دهد و با گيرايي كه اين شراب  شراب صاف دهنده هم به كار برده است. ساقي كه به شراب خواران از سر خم باده صاف مي

 گرداند. دارد شراب خواران را با چند پيمانه مست و مدهوش مي
  

  نوشت پي
كند كه روزي  عني شرابي كه دردي نداشته باشد و زلال و صاف باشد. حافظ براي دردي خواران دعا ميشراب سر ي. 1

  برسد كه صاف بنوشند.
  كه صافي باد عيش درد نوشان  درين صوفي وشان دردي نديدم

  )525: 1368(حافظ،              
 فعل نهي از ستاندن : يعني مگير و مستان.. 2
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